


ــرل كند. پايش بي   ــت دلش را كنت ــر چه كرد نتوانس ه
ــته  ــه او بخواهد حركت كرد. انگار به عقب برگش آن ك
ــوق و ذوق  ــه زمان كودكيش. به زماني كه با ش بود؛ ب
ــكي مي پوشيد و دسته چوبي زنجير چند  زياد لباس مش
ــه اش را از كمربندش رد مي كرد تا وقتي راه مي رود  دان

زنجيرش صدا بدهد.
ــالي مي شد كه ديگر نمي آمد هيئت. در  اما حالا چند س
ــال مراوده با بعضي ها حسابي سردش كرده  اين چند س
بود. ديدن بعضي برنامه هاي ماهواره، سر زدن به بعضي 
ــايت ها و سئوال هايي كه برايش بي پاسخ مانده بودند  س
بد جوري متحولش(!) كرده بودند. وضع ظاهري جامعه 
هم او را به اين باور رسانده بود كه اين كارها نتيجه ايي 

ندارد. 
ــود و قلبش را به  ــي در دلش هنوز زنده ب ــا انگار كس ام

حركت وادار مي كرد. 
قلبي كه حالا درست نمي توانست بتپد. 

ــش را بست، نفسش را حبس كرد، زير  چشم هاي خيس
لب گفت «يا حسين» و وارد هيئت شد. 

ــت بايستد، حداقلش اين بود كه با  خيلي دلش مي خواس
هم آشنا مي شدند. اين كه ديگر جزء عهد و قرارش نبود. 
ــت از پا خطا نكند.  قصد كرده بود به احترام اين ماه دس
ــي آشنا نشود؛ شماره اش را  اما عهد نكرده بود كه با كس

نگيرد و براي آينده قرار و مدار نگذارد! 
ــوي آينه عقب را نگاه كرد.  ــتاد. از ت چند متر جلوتر ايس
ــه داد مي زد چه كاره  ــت ك وضع ظاهري زننده اي داش

است. 
ناگهان دلش لرزيد. گلويش خشك شد... 

ــش در  ــكي لباس ــودش را در آينه نگاه كرد. يقة مش خ
آينه پيدا بود. 

ــودش را نگاه كرد،  ــرش را پايين انداخت و دوباره خ س
ــگي  با آن ته ريش به هم ريخته اي كه معلوم بود هميش

نيست. 
با صداي دستگيره به خودش آمد. 

ــم طرف افتاد، چشمانش را بست...  چشمش كه به چش
احساس كرد داغ شده، تمام بدنش عرق كرده. 

سرش را برگرداند و بي آن كه حرفي بزند فرمان را ميان 
دستانش فشرد...

ــتاده بود و باد  وقتي به خودش آمد جلوي در هيئت ايس
عكس پرچم هاي قرمز و سبز را در چشمانش به حركت 

درمي آوردند.

ــكر پيروزي كه حالا  ــت. مثل لش حس عجيبي داش
ــت براي  ــته. نمي دانس ــي داش فهميده جنگي نمايش
ــي  ــه اين همه تلاش كرده. پس چرا هيچ احساس چ

نداشت، نه غم نه شادي. 
اما بقيه انگار حال خوبي داشتند. غم را مي شد از ميان 

چشمان شان ديد. درست مثل يك عزادار واقعي. 
اما او به هيچ وجه نمي دانست ارتباط برقرار كند. 

ــردن و كمرش  ــه به بازو و گ ــاري ك با آن همه فش
ــرا اين كار را  ــت درك كند كه چ ــد نمي توانس مي آم

مي كند. 
ــود، حتي  ــه اش كرده ب ــئله بدجوري كلاف ــن مس اي
ــي كه باعث مي شد «عَلمَ» هر آن يه  بيش تر از لرزش

يك طرف متمايل شود و خطر ايجاد كند. 
ديگر نفسش داشت بند مي آمد، زانوانش هم بدجوري 

مي لرزيدند. 
ــش را همه مردم مي بينند. اما  احساس مي كرد لرزش

ــت چرا اما بايد اين كار  بايد تا آخر مي رفت، نمي دانس
را مي كرد. 

ــن او و رفقايش افتاده  ــايد به خاطر اتفاقاتي كه بي ش
ــران و همين هم  ــا و حرف ديگ ــه خاطر ادع ــود، ب ب

بيش تر آزارش مي داد. 
ــياهي مي رفتند... دستانش شل  چشمانش داشتند س

مي شدند. 
ــد... فقط صداي فريادهايي را  يك آن نفهميد چه ش

شنيد و ديگر سياهي...
وقتي چشمانش را باز كرد همه صلوات فرستادند. زير 
بغلش را گرفتند و بلندش كردند. نسيم خنكي كه به 

لباس مشكي خيسش مي خورد آزارش مي داد. 
دوباره چشمانش را بست. وقتي به خودش آمد ميان 
سينه زن ها داشت حركت مي كرد و صدا مي آمد «اي 

اهل حرم سيد و سالار نيامد...» 
ــت و مي دانست براي چه  ــاس خوبي داش حالا احس

كسي دارد سينه مي زند. 
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